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ربودن مرد معتاد 
به دلیل اختلاف حساب

دو مــرد جــوان کــه مــرد معتــادی را به دلیل  �
اختلاف حســاب به کمپ ترک اعتیاد برده بودند به 
اتهام آدم ربایی بازداشت شــدند. به گزارش باشگاه 
خبرنــگاران جــوان، دو هفته قبل مردی ۳۶ ســاله 
با مراجعه به دادســرای جنایی از دو دوســتش به 
اتهام آدم ربایی شــکایت کرد و گفــت: «با دو نفر از 
دوســتانم در کار خریدوفروش ماشــین بودیم. اوایل 
تیــر یک خودرو پژو را فروختــم و پولش را در اختیار 
«مصطفــی» قرار دادم. مقداری از پول را از او گرفتم 
امــا آنها، من را برای ترک اعتیاد به کمپ بردند و ۳۴ 
روز آنجا بســتری بودم. آنها بعد از ترک مرا ترخیص 
کردند و وقتی مدعی پولم شدم فقط ۴۰۰  هزار تومان 
به مــن دادنــد. از «مصطفی» و «فرهــاد» به اتهام 
آدم ربایــی شــکایت دارم». در ادامــه دو مرد جوان 
در دستگیر شــدند. «مصطفی» با رد اتهام آدم ربایی 
گفت: «مهدی» به ماده مخدر شیشه اعتیاد داشت. 
وقتــی پژو را فروخت، ادعا کــرد به علت اختلاف با 
همســرش نمی تواند پول را در حسابش بگذارد. در 
این مدت او چندبار پول از من گرفت و فقط یک ونیم 
میلیــون از پول باقی مانده بود. وی افزود: «مهدی» 
ادعا داشت از اعتیاد خسته شده است، من هم دلم 
سوخت و او را به کمپ ترک اعتیاد بردم و با پرداخت 
۶۰۰  هزار تومان او را بســتری کــردم. وقتی او ترک 
کــرد برایش کار پیدا کردم اما او حاضر به کار نشــد 
و پولش را طلــب کرد. من هم یک  میلیون تومان را 
به عنوان هزینه نقل وانتقال و خلافی خودرو برداشتم 
و ۵۰۰  هــزار تومان به او دادم. حال او به دروغ ادعای 
آدم ربایی کرده است». با اظهارات متهم و همدستش، 
ســجاد منافی آذر، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 

جنایی دستور تحقیقات بیشتر را صادر کرد. 

دزدی از باغ ها
باند ســارقان باغ با کشف ۱۶ فقره سرقت منهدم  �

شد. سرهنگ منصور خدادادی، رئیس پلیس آگاهی 
غرب اســتان تهران، گفت: با وصول پرونده سرقت از 
باغ ها بررســی موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی 
قرار گرفت و متهم دســتگیر شــد. وی تصریح کرد: 
متهم اعتراف کرد با همدســتی ســه نفر، از باغ های 
اســتان تهران سرقت می کردند و اموال سرقتی را به 
دو مالخر می فروختند. بــه گفته خدادادی، متهمان 
دیگر نیز دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی تحویل داده شدند. 

رخداد پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شدحادثه ها

مرد ایرانی، متهم به قتل شریک ترکیه ای
شــرق: مرد ایرانــی که بعــد از درگیری با شــریک 
ترکیه              ایِ خود او را به قتل رســاند و جســدش را به 
آتش کشــید، به زودی در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه می شود. 
به گــزارش خبرنگار ما، جســد ســوخته مردی، 
یک ســال قبل در بشــکه ای فلزی در اطــراف تهران 
پیدا شــد. وضعیت جسد نشــان می داد این فرد به 
قتل رسیده و قاتل در ادامه برای ازبین بردن سرنخ ها 
جسد را به آتش کشــیده  است. این در حالی بود که 
مدتی قبــل خانواده مردی ترکیــه ای به پلیس خبر 
داده  بودند این فرد به نام محمت گم شــده  اســت. 
آنهــا به پلیــس گفته  بودنــد محمت در ایــران کار 
می کرد و شــریک داشــت، اما مدتی است شریکش 
و خانواده اش از او خبر ندارند. وقتی جســد سوخته 
به پزشــکی قانونــی انتقال یافــت و تحقیقات برای 
مشخص شدن سرنوشت محمت نیز آغاز شد، پلیس 
به سرنخ هایی رســید که نشان می داد جسد متعلق 
به مرد ترکیه ای اســت. با آزمایش های انجام شده و 
تأیید خانواده مرد ترکیه ای هویت جسد مشخص شد 
و مأموران فهمیدند محمت به قتل رســیده و جسد 
نیز متعلق به همین مرد اســت. در ادامه بررسی ها 
از زندگی خصوصی مرد ترکیه ای مشــخص شــد او 

ســال ها قبل با یک ایرانی شریک شد و آنها کارگاهی 
در ایران راه اندازی کردند و اجناسی هم برای فروش 
به ترکیه می برند. هرچند شــریک ایرانی مدعی  بود 
هیچ نقشی در گم شــدن محمت و قتل او ندارد، اما 
وقتی تحقیقات پلیس نشان داد، آنها از چند ماه قبل 
با هم اختلاف مالی داشتند و شاهدان نیز تأیید کردند 
شــاهد جروبحث این دو شــریک بودند، مرد ایرانی 
بازداشــت شــد. او بعد از چند ماه بازجویی به قتل 
محمت اعتراف کــرد و گفت: «مدت ها بود همدیگر 
را می شــناختیم و با هــم کار می کردیم در این مدت 
مشــکلی به وجود نیامده  بود تا اینکه چند ماه قبل 
اختلاف ما بالا گرفت او مرتب سر این موضوع با من 
جروبحث می کرد. روز حادثه هم برای مشخص شدن 
تکلیف پولی که برســر آن اختلاف داشتیم در کارگاه 
قرار گذاشتیم دوباره کار به مشاجره کشید و محمت 
بــرای اینکه عصبانیتش را ســرم خالــی کند چوبی 

برداشت و چندبار با چوب به من حمله کرد».
متهم در ادامه گفت: «خیلی عصبی شــدم اولین 
 چیزی را که دم دســتم آمد برداشــتم و به ســمت 
محمت حمله کــردم. چند ضربه بــه او زدم. اصلا 
حالت عادی نداشــتم و نمی دانم چطور توانســتم 
ایــن کار را بکنــم؛ ما با هم دوســت بودیم وقتی به 

خودم آمدم متوجه شدم محمت خونریزی شدیدی 
دارد اول خواســتم با اورژانس تماس بگیرم و کمک 
بخواهم بعد تصمیم گرفتم خودم او را به بیمارستان 
ببرم چون خونریزی خیلی زیاد بود وقتی به سمتش 
رفتم که کاری بکنم متوجه شدم محمت مرده  است 

و کاری هم از دست من برنمی آید».
متهم دربــاره اینکه با چه وســیله ای به مقتول 
ضربه زده  اســت گفت: «وقتی دســتم را به اطراف 
انداختم یک چاقو دم دستم آمد و همان را برداشتم 
چاقــو وســیله ای بود کــه مــا در کارگاه اســتفاده 
می کردیم با همان هم ضربــه زدم، اما قصدم اصلا 
کشــتن او نبود و فقط ضربه زدم تا چوب از دســت 
محمت بیفتد، اما خونریزی شــدید و ضربه ای که به 
ســینه اش برخورد کرده  بود باعث شــد درجا فوت 
شــود. دیگر کاری از دستم برنمی آمد و اگر جسد در 
کارگاه می ماند موضوع لو می رفت و من بازداشــت 
می شدم بنابراین تصمیم گرفتم جسد را از بین ببرم. 
بشکه ای در کارگاه داشتیم جسد را داخل آن انداختم 
به بیابان های اطــراف تهران بردم چنــد کیلو متری 
از کارگاه دور شــده  بودم و کســی شک نمی کرد که 
محمت در کارگاه کشــته  شده اســت وقتی از شهر 
خارج شــدم با مقداری بنزین بشــکه را آتش زدم و 

جسد هم همان جا ســوخت. وقتی خانواده شریکم 
بــا من تماس گرفتند و ســراغ او را گرفتند، گفتم من 
هم چند روزی است که از او خبر ندارم، اما پلیس در 
ردیابی هایی که انجام داد بعد از پیداکردن جســد و 
تلفن همراه او متوجه شد آخرین نفری که با محمت 

در تماس بود من بودم و بازداشتم کردند».
بعــد از اعترافــات متهــم و بازســازی صحنــه 
و مطابقــت شــواهد و مــدارک به دســت آمده با 
گفته هــای مرد ایرانی، او بــرای بیان آخرین دفاع در 
بازپرســی حاضر شــد و گفت: «حاضرم خسارتی را 
کــه بر خانواده محمت وارد کــرده ام جبران کنم. ما 
سال ها بود با هم دوست بودیم و رابطه صمیمانه ای 
داشتیم. پولی که به خاطرش اختلاف داشتیم آن قدر 
نبود که بخواهم کســی را بکشم. از خانواده مقتول 
درخواســت بخشش دارم اگر او به من حمله نکرده 
بــود، مــرا وادار به دفــاع از خودم نمی کــرد و این 
اتفاق نمی افتاد». با پایان رســیدگی بــه این پرونده 
در دادســرای جنایــی تهران و با توجه به شــکایت 
اولیــای دم مرد ترکیــه ای پرونده برای رســیدگی به 
شعبه هشت دادگاه کیفری شماره یک تهران ارسال 
شــد و مرد ایرانی بــرای دفاع از خود بــه زودی در 

دادگاه حاضر خواهد شد. 

کشف جسد پس از اطفای حریق 
در بازار ارامنه

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی  �
تهران از کشف یک جسد سوخته پس از اطفای حریق 
ضایعات در بازار ارامنه خبر داد. ســیدجلال ملکی در 
این باره گفت: در ســاعت ۲۳:۵۶ یکشــنبه یک مورد 
حریق ضایعــات در محدوده بازار ارامنه به ســامانه 
۱۲۵ اطــلاع داده شــد و در پی آن ســتاد فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه ۱۰۷ را به محل اعزام کرد. پس از 
حضور آتش نشانان مشاهده شد تعدادی از ضایعات 
مغازه ها در بیرون از مغازه ها دچار حریق شده که البته 
حجم آن نیز زیاد نبود و توســط آتش نشانان خاموش 
شد. ملکی افزود: آتش نشانان پس از اطفای حریق با 
یک جسد سوخته و فاقد هویت روبه رو شدند و معلوم 
نبود فرد به دلیل حریق جان خود را از دســت داده یا 
مورد دیگری عامل مرگ اســت. ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهران افزود: برای بررسی بیشتر، جسد و 

محل به عوامل انتظامی تحویل داده شد. 

دستگیری عامل قتل 
در دعوای دسته جمعی

عامل قتل مردی ۳۰ســاله در یکی از روســتاهای  �
کرمانشاه در کمتر از یک هفته دستگیر شد. به گزارش 
تسنیم، هفته گذشته یک مورد درگیری دسته جمعی 
در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه رخ داد و عوامل 
انتظامی پس از حضور در محل مشاهده کردند مردی 
حدودا ۳۰ ساله به دلیل شدت جراحات در وضعیت 
بحرانــی قرار دارد، به همین دلیل از عوامل اورژانس 
خواســتند تا مجروح را به بیمارستان منتقل کند اما 
در نهایت جــان خود را از دســت داد و پرونده ای با 
موضوع قتل عمد در پلیس آگاهی کرمانشاه تشکیل 
شد. مأموران با جمع آوری اطلاعات موفق شدند قاتل 
را که توسط اهالی شناسایی شده بود، در کمتر از یک 
هفته دستگیر کنند. مســئولان انتظامی اعلام کردند 
درگیری خونبار به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده 
بــود و متهم پــس از اعتراف به جرم خــود به مقام 

قضائی معرفی شد.

کلاهبرداری از جواهرفروشی ها
فردی که با جعل چک های مسروقه و مهر سازمان  �

قضائی نیروهای مســلح از تعدادی جواهرفروشی در 
شهرهای تهران، قزوین و رباط کریم کلاهبرداری کرده 
بود، بازداشــت شد. احمد غلامی، مدیرکل حفاظت و 
اطلاعات سازمان قضائی نیروهای مسلح، گفت: یکی 
از طلافروشــان شهر رباط کریم با مراجعه به این اداره 
کل با تســلیم شکایتی گفت در ســاعات پایانی شب، 
فردی با لباس نظامی به طلافروشی مراجعه کرد و با 
ارائه چک بانک سپه که روی آن عنوان سازمان قضائی 
نیروهای مسلح درج شــده بود مبادرت به خرید طلا 
کرد ولی فردای آن روز که شاکی قصد نقدکردن چک 
را داشت، متوجه شــد چک سرقتی و مجعول است. 
غلامی افزود:  در ادامه کلاهبرداری های مشــابهی از 
تعدادی طلا و جواهرفروشی های شهر قزوین و تهران 
به این حفاظت واصل شد. وی گفت: با انجام یکسری 
اقدامات اطلاعاتی و به دلیل وجود شــباهت هایی در 
شــگرد متهم با مجرمی که در ســال ۱۳۹۱ دستگیر 
شــده بود، عوامــل حفاظت به این شــخص مظنون 
شــدند و  فرد موردنظــر تحت تعقیب قــرار گرفت. 
غلامی خاطرنشــان کرد: متهم که به صورت مخفی 
زندگــی می کرد به طرق مختلف از جمله تغییر مکرر 
محل سکونت و تغییر ســیم کارت تلفن همراه سعی 
می کرد ردپایی از خود بر جــای نگذارد اما در نهایت 
با کمک بســیج مردمی و نیــروی انتظامی در تهران 
دستگیر شــد. وی تصریح کرد: براســاس اعترافات، 
وی رقمی بین یک تا دو میلیارد تومان از طلافروشان 
مختلف کلاهبرداری کرده است. مدیرکل حفاظت و 
اطلاعات سازمان قضائی نیروهای مسلح به سوابق 
شخص کلاهبردار نیز اشاره کرد و گفت: متهم دارای 
ســابقه ســه بار فرار از خدمت در دادسرای نظامی 
و یــک فقره کلاهبرداری اســت و به مــواد مخدر از 
نوع شیشــه اعتیاد دارد. غلامی در ارتباط با ســابقه 
قبلی کلاهبرداری متهم گفت: این شــخص در سال 
۱۳۹۱ از یک طلافروشی در تهران با ارائه چک بانک 
ملت ممهور به مهر ســازمان قضائی با همین روش 
کلاهبــرداری کرده بود کــه با اقدامات ایــن اداره و 
توسط نیروی انتظامی دستگیر و راهی زندان شد. وی 
گفت: فرد خاطی پس از آزادی از زندان نه تنها متنبه 

نشد بلکه اقدامات مجرمانه اش را پیچیده تر کرد. 

دستگیری مردی که خواهرش را 
خفه کرد

مردی که خواهر ۳۳ ســاله اش را به قتل رساند،  �
توســط پلیس آگاهی دستگیر شد. به گزارش تسنیم، 
روز یکشــنبه دختر یک خانواده به دلیــل اختلاف با 
برادرش در شهرســتان شازند اســتان مرکزی به طرز 
هولناکی کشته شد. گفته می شود، متهم، خواهرش 
را به خاطر اختلافات با طناب خفه کرد و با رهاکردن 
جســد بی جانش از محل گریخت. کارآگاهان پلیس 
آگاهی شــازند با اطلاع از این حادثه دلخراش سریع 
بــه محل اعزام شــدند و پس از انتقال جســد دختر 
۳۳ساله به پزشــکی قانونی، اقدامات اولیه را برای 
دســتگیری قاتل آغــاز کردند. ســرهنگ احمدرضا 
چگینی، فرمانده انتظامی شهرستان شازند در این باره 
گفت: متهم فراری توســط عوامل پلیس شناســایی 
و در یک اقدام ضربتی دســتگیر شــد و هم اکنون در 

اختیار مقام قضائی قرار دارد. 

شــرق: جوان معتادی که کارمند مرکز ترک اعتیاد را 
به قتل رســانده اســت، خودش را به پلیس تسلیم 

کرد. 
به گزارش خبرنگار ما درگیــری منجر به جنایت 
در طبقه سوم یک مجتمع مسکونی در میدان پونک 
ساعت ۱۵ روز ۱۱ شهریور از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ به کلانتری باغ فیــض اعلام و با حضور 
مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشــخص 
شــد؛ ســه برادر که مأمور کمپ ترک اعتیاد هستند 
پس از تماس پدر جوانی معتاد، به ســاختمان محل 
زندگــی این خانــواده مراجعه کردند، امــا در زمان 
انتقال جوان معتاد به کمپ، این شــخص با چاقوی 
آشــپرخانه به ســمت آنها حمله ور شد و یک نفر از 
آنها به نام امیر (۲۹ســاله) را از ناحیــه گردن و نفر 
دوم بنام میثم (۲۸ساله) را نیز از ناحیه کتف دست 
راســت مجروح کرد که امیر به علت اصابت ضربه 
چاقو به شــربان حیاتی و خونریزی شدید فوت کرد.  
کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تهران پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» به دستور 
شــعبه دوم بازپرســی دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، 
تحقیق در این باره را آغاز کردند. دو برادر مقتول پس 
از حضور در اداره دهم پلیــس آگاهی، در اظهارات 
مشــترکی عنــوان کردند پــدر قاتل به دلیــل اعتیاد 
پسرش به مصرف مواد مخدر، با کمپ تماس گرفت 
و از آنها خواســت برای انتقــال فرزندش به کمپ و 
انجام اقدامات درمانی برای ترک مصرف مواد مخدر 

اقدام کنند. 
«میثم» که از ناحیه کتف دســت راست مجروح 
شــده بــود، در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفت: 
«زمانی که همراه صاحبخانه وارد خانه شدیم، بیمار 
در آشپزخانه حضور داشــت. به سمتش رفتیم، اما 
ناگهان او به ســمت برادرم حمله ور شــد و با چاقو 
ضربــه ای بــه او زد. قصد کمک کردن بــه برادرم را 
داشــتم که قاتل مرا نیز از ناحیه کتف مجروح کرد و 
پس از آن از خانه خارج و متواری شــد». برادر دیگر 
مقتــول نیز به کارآگاهان گفــت: «پدر قاتل به کمپ 
زنگ زد و به ما آدرس داد. زمانی که به آدرس مورد 
نظر رســیدیم، پدر قاتل ســر کوچه منتظر ما ایستاده 
بــود. با او وارد آپارتمان شــدیم و قاتــل با چاقو به 

ســمت دو برادرم حمله ور و پــس از مجروح کردن 
آنها از محل متواری شــد».هم زمان با آغاز اقدامات 
پلیسی برای دستگیری متهم ۲۶ ساله پرونده به نام 
«ســعید»، آموزش های لازم به خانــواده این جوان 
ارائه شــد تا درباره معرفی ســعید به پلیس آگاهی 
همــکاری لازم را بــا کارآگاهان اداره دهم داشــته 
باشــند. متهم ساعت ۱۵ روز شنبه با حضور در اداره 
دهم پلیس آگاهی خود را تســلیم کرد. ســعید در 
اعترافاتــش درباره روز جنایت بــه کارآگاهان گفت: 
«بــه خاطر مصرف مواد مخدر با پدرم دچار اختلاف 
شــدید شدم. حدود دو شــب قبل از حادثه، از خانه 
بیرون آمدم و با ماشــین در خیابان پرســه می زدم. 
دچار بی خوابی و خســتگی شدید شده بودم تا اینکه 
تصمیم گرفتم برای اســتراحت به خانه بازگردم. در 
حال اســتراحت در خانه بودم که صدای بازشدن در 

ورودی را شنیدم.
 بــه ســمت آشــپزخانه دویدم و پشــت کابینت 
آشــپزخانه نشســتم. تمام وجودم می لرزید. ناگهان 
دســتم به چاقوی دســته ســفیدی خورد و چاقو را 
برداشــتم. در همین زمان ســه نفر وارد آشــپزخانه 
شــدند. ترســیده بودم و به آنها گفتم: «جلو نیایید»، 
اما یکی از آنها (مقتول) به ســمت من نزدیک شد. 
در آن لحظه فقط می خواســتم از خانــه فرار کنم؛ 
اصلا دســت خودم نبود... درحالی که فریاد می زدم 
«خدایا کشتمش» به سمت در خروجی خانه دویدم. 
زمانی که وارد آسانسور شدم، ناگهان متوجه چاقوی 

خون آلود داخل دستم شدم. ترسیدم و چاقو را روی 
زمین انداختم. از آسانســور و ساختمان بیرون آمدم. 
نمی دانستم کجا می خواهم برم ولی با تمام سرعت 

به انتهــای کوچه دویدم. یادم افتــاد یک آژانس در 
انتهای کوچه قرار دارد. به آژانس رفتم و درخواست 
ماشین کردم. راننده پرسید: «کجا بروم» گفتم: «فقط 
برو». داخــل ماشــین زدم زیر گریه مــن قصد زدن 
مقتول را نداشــتم، فقط از ترس و برای اینکه خودم 
را نجــات بدهم اقدام به این کار کردم. به خانه یکی 
از دوســتانم در اسلامشــهر رفتم. در این مدت فقط 
گریه می کردم؛ آن شــب را در خانه دوستم خوابیدم 

تا اینکه پس از چند روز به آگاهی آمدم».
ســرهنگ آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم 
جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر 
گفت: بــا توجه به اعتراف صریــح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوی مقام قضائی 
صادر شــده و متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی 
در اختیار اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ، قرار گرفته است. 

کارمند ترك اعتیاد؛ قربانى جوان معتاد

در جاده ملایر - بروجرد اتفاق افتاد
11 کشته در واژگونى اتوبوس حامل اتباع عراقى

واژگونی اتوبــوس حامل اتباع عراقی در جاده 
ملایر - بروجرد ۱۱ کشــته برجا گذاشت. سرهنگ 
«مهدی شاکری»، رئیس پلیس راه استان همدان 
در این باره گفت: ســاعت ۱۸:۴۵ یکشنبه اتوبوس 
حامل زائــران اتبــاع عراقی که از قــم عازم مرز 
مهــران بودنــد، در کیلومتــر یک جــاده ملایر - 
بروجرد تصادف کرد و ۱۱ کشــته برجای گذاشت 

که ۱۰ نفر از کشته شدگان زن و یک نفر مرد بود. 
وی افزود: با توجه بــه بارندگی، جاده لغزنده 
شــده بود و درعین حال ســرعت راننده متناسب 
بــا شــرایط و وضعیت جــاده نبــود و تخطی از 
سرعت مطمئنه داشــت و نکته قابل توجه اینکه 
لاســتیک های این اتوبوس هم صاف بود، بنابراین 
کنتــرل خودرو بــرای راننده ســخت و در نهایت 

منجر به تصادف و واژگونی اتوبوس شد. 
شــاکری تصریح کــرد: موضــوع صاف بودن 
لاســتیک های اتوبوس اســکانیا و علــت صدور 
صورت وضعیت برای این اتوبوس توسط شرکت 
مســافربری مربوطه در شــهر قم تحت بررســی 
اســت. وی تأکیــد کــرد: ۳۵ کشــته و مجــروح 
برجای مانده در این حادثه سنخیت چندانی با نوع 
تصــادف ندارد، به طوری که تعداد حادثه دیدگان 
خیلی بیشــتر از حد انتظار اســت، حتی اتوبوس 

در دره هم نیفتاده و ســرعتش آن چنان غیرمجاز 
نبوده و اتوبوس اســکانیا مدل ۹۰ بوده و فرسوده 
به حساب نمی آید و نمی توان گفت استحکام لازم 

را نداشته است.
 بنابرایــن معتقدیــم اتاق اتوبوس اســکانیا 
اســتقامت و مقاومــت لازم را نــدارد، چراکــه 
به محــض وقوع حادثه ای ســقف به صندلی ها 
چسبیده و میله ها توان نگهداری سقف را ندارند. 
وی با بیان اینکه فقط دو یا ســه نفر از مسافران 
سالم بودند، خاطرنشــان کرد: مجروحان به سه 
بیمارســتان در شهرســتان ملایر منتقل شدند و 
حــال دو نفر از آنها وخیم اســت.  ســردار تقی 
مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی نیز درباره این تصادف خاطرنشــان کرد: 
عدم کنترل مناســب از سوی راننده ممکن است 
یکی از علل واژگونی باشــد اما علت واژگونی در 
دست بررسی اســت.  وی با بیان این مطلب که 
در واژگونی این خودروی اســکانیا نیاز به بررسی 
بیشــتری از نظر سقف، ســتون و تست واژگونی 
است، درباره مدل اســکانیای واژگون شده گفت: 
اسکانیا مدل سال۹۰ بود و این حادثه می تواند به 
منزله هشــداری برای ما باشد تا تجدیدنظری در 

مسائل فنی داشته باشیم. 
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